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  مطالعه اصل حق تعيين سرنوشت با تكيه بر اسناد و قضايا
  )15/09/1396،  تاريخ تصويب   08/08/1396تاريخ دريافت (

  محمد كاوياني طالقاني مقدم 
  تحقيقات تهرانكارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و 

  دكتر عباس كوچ نژاد
  تهران مركزي واحد اسلامي آزاد دانشگاه حقوق استاديارگروه

 
  چكيده

حق داشتن مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود و به دست گيري جهات اعمال آن مسئله بسيار مهمي در 
ابعاد ماهوي و عملي در سطوح مختلف ملي و بين المللي بر اساس حقوق بين الملل مي باشد، گاه شده كه 

صورت گرفته ولي حقي وفق حقوق بين الملل وجود داشته ولي اجرا نمي گردد و يا عملي در عالم واقع 
اين مقاله سعي كرده است كه با بررسي ماهيت و وضعيت حق . پشتوانه حقوقي به لحاظ ماهوي نداشته است

تعيين سرنوشت در عالم واقع بر اساس اسناد و قضاياي مطروحه با موضوع آن به اين نتيجه كه حق تعيين 
لازم الرعايه است در كنار اين نتيجه كه  سرنوشت وفق ماهيت آن بر اساس حقوق بين الملل لازم الاجرا و

در عالم واقع اسناد و قضاياي مطروحه با موضوع و محوريت آن نيز مهر تاييد بر الزامي بودن رعايت و اعمال 
  . آن را وفق حقوق بين الملل تاييد كرده اند، دست يابد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موجوديت، تعيين سرنوشت، حق، حقوق بين الملل :كليدي واژگان
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  مقدمه
 از خود المللي بين روابط در سازمان اعضاي كليه :دارد مي مقرر 4 بند در متحد ملل منشور دوم ماده

 با كه ديگري روش هر از يا كشوري هر سياسي استقلال يا ارضي تماميت عليه آن كاربرد يا زور به تهديد

پس از انعقاد منشور ملل متحد و ايجاد  .نمود خواهند داري خود ، باشد داشته مباينت متحد ملل مقاصد
بستر مناسب براي اجراي اصول و قواعد حقوق بين الملل ، اصل منع توسل به زور به صورت مطلق و نتيجه 
ان يعني تشكيل يا انتقال قدرت بر اساس زور و قهر و غلبه به سبب جايگاهي كه داشته و دارد در جايگاهي 

آن به روشني متبلور يافته است هر  4و بند  2ن اصل كه مويد آن در ماده وفق اي. مهم منشا اثر قرار گرفت
گونه توسل به زور و تجاوز وفق حقوق بين الملل به صورت مطلق ممنوع مي باشد و چنانچه قدرتي بر اساس 
آن شكل بگيرد اعم از تشكيل دولت يا حكومت بر اساس توسل به زور و تصرف قهري سرزمين و يا به 

اما در اين . بق ضميمه شود مثل فتح و غلبه يك دولت بر دولت ديگر، فاقد اثر حقوقي خواهد بودقدرتي سا
بايد گفت كه . جا يك استثنا وجود دارد كه مي تواند در توسل به زور و تشكيل يا انتقال قدرت موثر باشد

تعددي بر اصالت و يك اصل حقوقي در حقوق بين الملل است كه اسناد و رويه هاي م  سرنوشت تعيين حق
يك سرزمين براي تعيين سرنوشت آتي  مردماين اصل، يعني محق دانستن . وجود آن تاكيد كرده اند

 براي مردم تمام مبين اين است كه مي بايست وفق حقوق بين الملل و به خصوص حقوق بشر،خودشان 

 اجتماعي اقتصادي، سعهتو آزادانه تعقيب و سياسي وضعيت تعيين و دولت هاي گيري درتصميم مشاركت

 مردم كه دارد امر اين بر دلالت و به بياني وفرهنگي براي خود شان و بنابر ميل جمعي خودشان حق دارند

 بايد حكومتي چنين. باشند داشته دموكراتيك وبه صورت برنمايندگي خودشان مبتني حكومت دارند حق

لذا حقوق بين الملل در . كند نمايندگي تبعيض، هرگونه بدون دولت را يك قلمرو در ساكن مردم تمامي
در مورد ماهيت اين اصل بنابر اعتقاد . مي كند كه اين حق در موارد مطروح آن اعمال گردد  شرايطي حكم 

بر مكاتب مختلف فلسفي حقوق بين الملل، مي توان پاسخ هاي گوناگوني داد، مثلاً بر اساس مكتب حقوق 
تعلق اراده مردم يك سرزمين براي تعيين سرنوشت ، سياسي خودشان از جمله طبيعي ، به اين دليل كه 

حقوق طبيعي و فطري مي باشد پس عامل وجود دهنده آن تعلق اراده دولت ها نمي باشد، در مقابل معتقدان 
مكتب اصالت اراده بيان دارند كه اين اصل همچون ساير قواعد حقوقي موجوديت خود را از تعلق اراده 

لذا اين مقاله قصد دارد ضمن مطالعه اسناد و قضايا مطروحه راجع به حق تعيين . ها بر آن گرفته است دولت
  .سرنوشت به اين مهم دست يابد كه ماهيت ان چگونه بوده و حدود و موازين ان چيست
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  موجود، حول محور حق تعيين سرنوشتبررسي اسناد : بخش اول
بسيار و نقض هاي عديده حقوق بين الملل را نتيجه داده بود در  پس از وقوع جنگ جهاني اول و مشكلاتي

اواخر دهه دوم قرن بيستم پس از شكست امپراطوري آلمان  با آتش پس و انعقاده معاهده صلحي پايان يافت 
 در كه بود ويلسون اعلاميه مفاد جنگ، متاركه و آتش بس پذيرش هاي انگيزه از ، گفته مي شود كه يكي

 ها ملت سرنوشت تعيين حق كه بود باري اولين اين. داشت اشاره ملتها وسيله به سرنوشت تعيين حق به آن

 گشت مي واقع اثر منشا و گرفته قرار    مفهومي تامه و جدي توجه مورد المللي بين و سياسي ادبيات در

به اين ترتيب يكي از اولين تحركات  .هستيم شاهد كنفرانس پايان در كشور چند استقلال در را آن تاثير كه
اعلاميه اصوا چهارده گانه توماس ويلسون در سال  10در اسناد بين المللي در مورد حق تعيين سرنوشت، بند 

 تعيين سرنوشت مردم ساكن در اتريشدر هنگامه انعقاد معاهده صلح پاريس مبني بر شناسايي حق  1919
گفته مي . دات منعقده پس از مذاكرات صلح پاريس متبلور گشتكه عمل به ان در معاه. مجارستان؛ بود

شود بعد ها هم به تناوب راجع به حق تعيين سرنوشت و اصالت آن در حقوق بين الملل در گزاره هاي 
بسياري بحث و گفت گو شده است به عنوان نمونه در اعلاميه مشتركي كه بين فرانكلين روزولت رييس 

كه براي آمادگي  1941كا و وينستون چرچيل نخست وزير بريتانيا در سال جمهور ايالات متحده آمري
تغييرات پس از جنگ جهاني دوم صادر گشت در بند سوم آن به صراحت شناسايي حق تعيين سرنوشت 

 تهيه زمان در .براي همه مردم بدون توجه به نژاد و مذهب  عنوان شده و بر اهميا آن تاكيد شده است
 كميته بود، شده مقدماتي هاي كنفرانس در  كـه هـايي بحث به توجه با و متحد ملل قوقح منشور پيشنويس
بود؛ مفاد ماده  دانسته ضروري سرنوشت تعيين اصل اعمال براي را نكته چندين نيز پيشنويس تهيه مسئول

اما مهمترين حركت و . يك منشور مويد همين امر بوده و سپس فصل يازدهم آن در ادامه آن آمده است
  1960 سندي كه مي توان از آن ياد نمود اعلاميه اعطاي استقلال به سرزمين ها و مردم مستعمره مصوبه 

  .است

  :مي دارد كه  بر اساس اين اعلاميه، مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلام
به منزله انكار  حقوق اساسي بشر، برخلاف منشور  استثمار و مطيع سازي مردم به اطاعت بيگانه، سلطه - 1

  سازمان ملل متحد است و مانعي از براي ارتقاء صلح و همبستگي جهاني
ود را همه مردم حق تعيين سرنوشت خود را دارند، به موجب اين حق آن ها آزادانه وضعيت سياسي خ - 2

  .تعيين مي كنند و آزادانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را دنبال مي كند 

  مقدمه
 از خود المللي بين روابط در سازمان اعضاي كليه :دارد مي مقرر 4 بند در متحد ملل منشور دوم ماده

 با كه ديگري روش هر از يا كشوري هر سياسي استقلال يا ارضي تماميت عليه آن كاربرد يا زور به تهديد

پس از انعقاد منشور ملل متحد و ايجاد  .نمود خواهند داري خود ، باشد داشته مباينت متحد ملل مقاصد
بستر مناسب براي اجراي اصول و قواعد حقوق بين الملل ، اصل منع توسل به زور به صورت مطلق و نتيجه 
ان يعني تشكيل يا انتقال قدرت بر اساس زور و قهر و غلبه به سبب جايگاهي كه داشته و دارد در جايگاهي 

آن به روشني متبلور يافته است هر  4و بند  2ن اصل كه مويد آن در ماده وفق اي. مهم منشا اثر قرار گرفت
گونه توسل به زور و تجاوز وفق حقوق بين الملل به صورت مطلق ممنوع مي باشد و چنانچه قدرتي بر اساس 
آن شكل بگيرد اعم از تشكيل دولت يا حكومت بر اساس توسل به زور و تصرف قهري سرزمين و يا به 

اما در اين . بق ضميمه شود مثل فتح و غلبه يك دولت بر دولت ديگر، فاقد اثر حقوقي خواهد بودقدرتي سا
بايد گفت كه . جا يك استثنا وجود دارد كه مي تواند در توسل به زور و تشكيل يا انتقال قدرت موثر باشد

تعددي بر اصالت و يك اصل حقوقي در حقوق بين الملل است كه اسناد و رويه هاي م  سرنوشت تعيين حق
يك سرزمين براي تعيين سرنوشت آتي  مردماين اصل، يعني محق دانستن . وجود آن تاكيد كرده اند

 براي مردم تمام مبين اين است كه مي بايست وفق حقوق بين الملل و به خصوص حقوق بشر،خودشان 

 اجتماعي اقتصادي، سعهتو آزادانه تعقيب و سياسي وضعيت تعيين و دولت هاي گيري درتصميم مشاركت

 مردم كه دارد امر اين بر دلالت و به بياني وفرهنگي براي خود شان و بنابر ميل جمعي خودشان حق دارند

 بايد حكومتي چنين. باشند داشته دموكراتيك وبه صورت برنمايندگي خودشان مبتني حكومت دارند حق

لذا حقوق بين الملل در . كند نمايندگي تبعيض، هرگونه بدون دولت را يك قلمرو در ساكن مردم تمامي
در مورد ماهيت اين اصل بنابر اعتقاد . مي كند كه اين حق در موارد مطروح آن اعمال گردد  شرايطي حكم 

بر مكاتب مختلف فلسفي حقوق بين الملل، مي توان پاسخ هاي گوناگوني داد، مثلاً بر اساس مكتب حقوق 
تعلق اراده مردم يك سرزمين براي تعيين سرنوشت ، سياسي خودشان از جمله طبيعي ، به اين دليل كه 

حقوق طبيعي و فطري مي باشد پس عامل وجود دهنده آن تعلق اراده دولت ها نمي باشد، در مقابل معتقدان 
مكتب اصالت اراده بيان دارند كه اين اصل همچون ساير قواعد حقوقي موجوديت خود را از تعلق اراده 

لذا اين مقاله قصد دارد ضمن مطالعه اسناد و قضايا مطروحه راجع به حق تعيين . ها بر آن گرفته است دولت
  .سرنوشت به اين مهم دست يابد كه ماهيت ان چگونه بوده و حدود و موازين ان چيست
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كافي نبودن آمادگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي يا آموزشي و پرورشي به هيچ وجه نبايد براي تأخير  - 3
  . انداختن استقلال به كار رود

داده شده عليه مردم تابع خود از هر نوع بايد همه عمليات هاي مسلحانه يا سركوب اقدامات دستور  - 4
قادر به اقدام مسالمت آميز و آزادانه حق خود براي تكميل استقلال ساخت و ) مردم(متوقف شود و آنها را 

  .بايد تماميت ارضي ملي شان محترم شمرده شود
مراحل بايد فوري انجام گيرد در مورد سرزمين هاي قرضي و اماني و غير خودمختار و يا تمامي سرزمين  - 5

هايي كه هنوز به استقلال دست نيافته اند، انتقال تمام قدرت به مردم آن سرزمين بدون هيچ شرط يا اجبار و 
حيث  نژاد، عقيده و يا رنگ پوست به زوري و براساس ميل و خواسته آزادانه شان بدون هيچ گونه تمايز از 

  . منظور بهره مند كردن آنها از لذت آزادي و استقلال كامل
هرگونه تلاش و فعاليت با هدف تخريب جزئي يا كلي وحدت ملي و تماميت ارضي يك كشور در  - 6

 . تضاد با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است

و دقيقاً مفاد منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ) نيت با حسن( همه دولت ها بايد صادقانه - 7
اعلاميه حاضر براساس اصول برابري، عدم مداخله در امور داخلي كشورها و احترام گذاشتن به حق 

 . حاكميت همه مردم و تماميت ارضي آنها را رعايت كنند

نوشت اشـاره شده و حائز اهميت بسياري ميلادي در آن به حق تعيين سر 1960از ديگر اسنادي كه در دهه 
مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي است كه در سال حقوق المللي  نويس دو ميثاق بين است، پيش

  . به اجرا درآمدنـد 1976در مجمع عمـومي بـه تصـويب رسيدو در  1966
علي :ن ملل متحـد، متـرجممركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، حقايق اساسي درباره سازما- 2

 )1384ن، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهرا: تهران(كسمايي، 

اختيـار  داراي همه مردم :كه دارد مي به صراحت بياندر نخستين بند خود سند هريـك از ايـن دو اول مـاده 
موده و آزادانـه بـه ين نيعتهستند و بنابراين مختارند نظام سياسي خويش را ،تعيـين سرنوشـت خـويش 

بند سوم ميثاق، همچنـين كشورهايي كه  اساسبر. دبپردازنتوسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش 
هاي غيرخودمختـار و تحـت قيموميـت را بـه عهده دارند، موظفند برابر مقررات  مسئوليت اداره سرزمين

نوشت خود را تسهيل كرده و آن را محترم منشور ملل متحد، وسايل تحقق حق آزادي مـردم در تعيين سر
 . شمارند
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الملل در مورد روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها بر  قطعنامه اعلاميه اصول حقوق بين« 1977در سال 
يكي از اصول هفتگانة . تري از اصل حـق تعيين سرنوشت را ارائه كرد مفهوم وسيع» اساس منشور ملل متحد

هـا از اقـدامات  اين اعلاميه خواستار پرهيز دولـت. برابـر و تعيين سرنوشت بوداين اعلاميه اصل حقوق 
قهرآميـز در جهت محروم كردن از حق تعيين سرنوشت شد كه در غيـر ايـن صـورت مـردم در بر اسـاس 

  . شوند مي برخوردار بين المللي حمايت از دولتي چنين عليه مبارزه  ايـن 

المللـي بشردوستانه، در جهت  در زمينـه حقـوق بـين 1949هاي ژنـو  به عهدنامه اعلاميه در پروتكل الحاقي
  :ها در تعيين سرنوشت خود آمده است اعمال حق ملت

انند از اين پروتكل پيوسته از حقوق و تكاليف مقرر در آن وت بخش ملي در صورتي مي هاي آزادي نهضت
ثانيـاً . مقامي كه نماينده ملتي است صورت گرفته باشد برخوردار شـوند كـه اولاً درخواسـت الحـاق توسط

چنـين ملتـي درگير مخاصمه از نوع مخاصمات مسلحانة مردم يك سرزمين عليـه سـلطه استعماري و اشغال 
بدين ترتيـب در اين پروتكل، شرايط اعطاي اعتبار به جنگهاي . خارجي و عليه رژيم نژادپرست باشد

  .كنيم حق تعيين سرنوشت را مشاهده ميآزاديبخش ملي در راستاي 

اجراي «دبيركل سـازمان ملـل گزارشـي در مورد  2001مارس  22در آغـاز دومين دهه استعمارزدايي و در 
ارائه نمود كه در » كني استعمار اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و مردمان مسـتعمرات در دهـه دوم ريشه

كني استعمار اشاره  المللي ريشه دبيركـل و طرح اقدام براي دهه دوم بين آن به اعمـال صـورتگرفتـه توسـط
  . شده است

  :به اين ترتيب پنج جنبه از حق تعيين سرنوشت قابل شناسايي است كه عبارتنـد از
هاي ديگر در  ت دولتحق مردمان در چهارچوب يك دولت به داشتن استقلال و بركنـار بـودن از دخال. 1

  امور دولتشان
استعماري و به دست شود، در پايان دادن به سلطه  حق مردمان يك مستعمره كه با نيروي بيگانه اداره مي. 2

  آوردن استقلال
اين حق به معناي حق . خواهنـد در چهـارچوب آن زنـدگي كنند حق مردمان براي انتخاب دولتي كه مي. 3

ت تواند به صـور اي قومي، نژادي و ملي ميانتخاب دولت متبوع يك گروه جمعيتي است و دربـارة اقليته
  .درخواسـت خودمختـاري بيـان شود

گزينش نظام سياسي  حق تعيين سرنوشت، همچنين به معناي حـق مردمـان يـك سـرزمين بـراي. 4
  .دلخواهشان است

كافي نبودن آمادگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي يا آموزشي و پرورشي به هيچ وجه نبايد براي تأخير  - 3
  . انداختن استقلال به كار رود

داده شده عليه مردم تابع خود از هر نوع بايد همه عمليات هاي مسلحانه يا سركوب اقدامات دستور  - 4
قادر به اقدام مسالمت آميز و آزادانه حق خود براي تكميل استقلال ساخت و ) مردم(متوقف شود و آنها را 

  .بايد تماميت ارضي ملي شان محترم شمرده شود
مراحل بايد فوري انجام گيرد در مورد سرزمين هاي قرضي و اماني و غير خودمختار و يا تمامي سرزمين  - 5

هايي كه هنوز به استقلال دست نيافته اند، انتقال تمام قدرت به مردم آن سرزمين بدون هيچ شرط يا اجبار و 
حيث  نژاد، عقيده و يا رنگ پوست به زوري و براساس ميل و خواسته آزادانه شان بدون هيچ گونه تمايز از 

  . منظور بهره مند كردن آنها از لذت آزادي و استقلال كامل
هرگونه تلاش و فعاليت با هدف تخريب جزئي يا كلي وحدت ملي و تماميت ارضي يك كشور در  - 6

 . تضاد با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است

و دقيقاً مفاد منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ) نيت با حسن( همه دولت ها بايد صادقانه - 7
اعلاميه حاضر براساس اصول برابري، عدم مداخله در امور داخلي كشورها و احترام گذاشتن به حق 

 . حاكميت همه مردم و تماميت ارضي آنها را رعايت كنند

نوشت اشـاره شده و حائز اهميت بسياري ميلادي در آن به حق تعيين سر 1960از ديگر اسنادي كه در دهه 
مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي است كه در سال حقوق المللي  نويس دو ميثاق بين است، پيش

  . به اجرا درآمدنـد 1976در مجمع عمـومي بـه تصـويب رسيدو در  1966
علي :ن ملل متحـد، متـرجممركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، حقايق اساسي درباره سازما- 2

 )1384ن، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهرا: تهران(كسمايي، 

اختيـار  داراي همه مردم :كه دارد مي به صراحت بياندر نخستين بند خود سند هريـك از ايـن دو اول مـاده 
موده و آزادانـه بـه ين نيعتهستند و بنابراين مختارند نظام سياسي خويش را ،تعيـين سرنوشـت خـويش 

بند سوم ميثاق، همچنـين كشورهايي كه  اساسبر. دبپردازنتوسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش 
هاي غيرخودمختـار و تحـت قيموميـت را بـه عهده دارند، موظفند برابر مقررات  مسئوليت اداره سرزمين

نوشت خود را تسهيل كرده و آن را محترم منشور ملل متحد، وسايل تحقق حق آزادي مـردم در تعيين سر
 . شمارند
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مدني و المللي حقوق  ميثـاق بين 25جنبة ديگر از حـق تعيـين سرنوشـت، همـان اسـت كـه در مـاده . 5
سياسي آمده و به معناي حق مشاركت هميشگي، پيوسـته، آزاد و برابر مردمان در اداره امور كشورشان 

  .است

در مورد حق تعيين سرنوشـت، مسـئله شناسـايي مـردم بـه عنـوان واحـدهاي مشمول حق تعيين سرنوشت 
با ايـن . اند شوند، دقيقاً تعريف نشده معيارهـايي كـه لازم اسـت در فراينـد شناسايي اعمال. شـود مطرح مي

ويـژه  توان بـه آيـين شناسـايي بـه از جمله مي. حـال در عمـل ايـن مسـئله از راههاي مختلف حل شده است
هـايي كه به صورت  هاي مجمع عمومي يا شناسايي جمعي دولت آيـين شناسايي جمعي از طريق قطعنامه

اما . يافت مشروعيت صورت اين  كه استقلال ناميبيـا و بـنگلادش بـه كردند، اشاره كرد  انفرادي عمل مي
اين نكته نيز بسيار با اهميت است، در بسياري از موارد عملكرد هاي از ملل متحد سرزده است كه به يك 
اصل يا قاعده حقوق بين الملل عنصر لازم الاجرا بودن را اضافه نموده و نشان از تاييد و وجود وفاق جامعه 
جهاني در كل درمورد آن دارد مانند ، اعلاميه جهاني حقوق بشر، قطعنامه مجمع عمومي اتحاد براي صلح و 

و لذا اينكه گفته شود اين اعلاميه ها هيچ ضمانت . همين اعلاميه مويد حق تعيين سرنوشت مردم براي خود
ميه و قطعنامه مجمع اجرايي ندارند از جهتي درست است و از جهتي نادرست، درست است چون اعلا

عمومي از لحاظ شكلي متضمن خصيصه لازم الاجرا بودن نيستند ولي از آن جهت  كه در برخي 
اعلاميه ها و قطعنامه هايي كه بر آن وفاق جمعي تعلق گرفته و يا اراده بر اجرايي نمودن يك وضعيت  (موارد

قرار گرفته شده و دولت ها و سازمان ملل و ديوان بين المللي دادگستري و   منشا اثر) وجود داشته است
دانشمندان حقوق بين الملل به عنوان مجريان و مفسران حقوق بين الملل بر صحت و منشا اثر بودن آن ها 

حليل صحه گذارده اند و نوعي خصيصه الزامي براي آن ايجاد نموده اند، بيان مطلق عدم الزامي بودن آن ها ت
به عبارت ديگر در تاريخ تحولات حقوق بين الملل اين چنين اسنادي وجود دارد كه با    صحيحي نيست، 

   .وجود شرايط شكلي آن، اما منشا آثار قرار گرفته و مي گيرند
تعيين   ها براي ملت  حق  اصلهمان طور كه ملاحضه مي شود اصل حق تعيين سرنوشت يا 

اين بحث در روابط بين المللي به عنوان دليلي براي . مللي استيك بحث مهم بين الخود  سرنوشت
واگذاري حكومت و يا خاك از يك وضعيت به وضعيت ديگر با استفاده از آراي عمومي براي محقق 

لذا بر اين . كردن خواسته ساكنان آن در اين رابطه و ايجاد موجوديت بر اين اساس، سابقه طولاني دارد
الملل براي ملت هاي تحت استعمار و شرايط درحكم آن كه در اسناد بعدي اساس صراحت حقوق بين 

منعقد شده در خلال قضاياي مطروحه راجع به توسل به حق تعيين سرنوشت تكميل مي شود براي سرزمين 



13
96

یز 
 پای

وم-
ه س

دور
 - 

ن یار
قانو

ی 
قوق

- ح
می

 عل
امه

صلن
ف

17

هاي تحت اشغال بيگانه و يا تحت اعمال رژيم آپارتايد و نژاد پرست حق استقلال جهت بدست گيري 
  .مي شود سرنوشت شان قائل

  مطروحه بر اساس حق تعيين سرنوشت قضايا :بخش دوم
براساس منشور سازمان ملل متحد اين اصل اساس و سنگ بناي سياست استعمار زدايي مجمع عمومي از سال 

 بين قوانين در اصول وضعيت اختلاف نظر نگران كنندهاي از هردو جهت . قرار گرفت 1970تا  1969
شواهدي از . اين اصل بخشي از قوانين بين المللي قبل ازمنشور سازمان ملل متحد نبود. بود آن معناي و المللي

دهد كه مرحله به جايي رسيده است كه اين اصل از يك قاعده حقوق بين الملل كه  موارد زير نشان مي
آن مناطق آن بايد مطابق با خواسته ساكنان  مشابه يا استعماري مستقل غير توسط آن آينده سياسي يك قلمرو

اين نافي ادعاي استقلال نمودن توسط گروه هاي . در حدود اصل حاكميت برخاك حاصل شده است
اقليت در يك موضوع غير استعماري نيست بااين حال اين اصل ممكن است داراي نمود و صورت داخلي و 

تيك داشته باشد، امكان دارد ملزم باشد كه حكومت به طور كلي يك پايگاه دموكرا. همچنين خارجي باشد
، ماده يك 1966ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر سال .و آن كه اقليت ها اجازه استقلال سياسي داشته باشند 

  :در زير 668مشترك صفحه 
هريك دوباره از حق تعيين سرنوشت به عنوان يك ماده قانون معاهده ياد كردند اين بخش به حق تعيين 

چراكه نوعي حق تعيين سرنوشت ديگر يعني حق . محدود شده است)خودمختاري(خودسرنوشت سياسي 
در  .نيز وجود دارد كه داخل در بحث اين پژوهش نيست) خودمختاري اقتصادي(تعيين سرنوشت اقتصادي

ادامه با برسي چند پرونده ضمن روشن تر شدن بحث ، وضعيت حق تعيين سرنوشت مردم بر خوشان و 
 سال در:قضيه سرزمين فلسطين  .شتر بررسي كرده و سعي مي شود ابعاد آن بررسي گردداعمال آن را بي

 از ولي شد سرزمين فلسطين از فوري خروج خواستار ملل سازمان به يادداشتي ارسال با كبير بريتانياي 1947
 كشورهاي در بخش به دو كه فلسطين بود كرده توصيه ملل سازمان عمومي مجمع.  برد نام مشخص قلمروي
 بود قبول مورد نيستها صهيو براي موضوع كه اين اقتصادي اتحاديه يك قالب در گردد تقسيم يهود و عرب
 استقلال جانبه كه طوريب اسرائيل 1948 مي ماه 14 در تاريخ.  بودند مخالف ان با عرب هاي فلسطين ولي

 كه عرب همسايگان سوي از فوريته ب كه كند مي اعلام نافلسطينيبخش  به احترام رعايت با را كشورش
 و اسراييل مابين مخاصمه ترك قراردادهاي 1949 اثناي در.  گيرد قرارمي مورد حمله بودند خورده شكست

 بمراتب بيشتري قلمرو توجهي قابل بطور اسراييل توافقات اين تحت.  شود مي منعقد از همسايگانش يك هر
سال  در.  نمايد مي تصاحب بود شده مقرر جداسازي براي 1947 طرح موجب ب كه مقدار آن از بيش

مدني و المللي حقوق  ميثـاق بين 25جنبة ديگر از حـق تعيـين سرنوشـت، همـان اسـت كـه در مـاده . 5
سياسي آمده و به معناي حق مشاركت هميشگي، پيوسـته، آزاد و برابر مردمان در اداره امور كشورشان 

  .است

در مورد حق تعيين سرنوشـت، مسـئله شناسـايي مـردم بـه عنـوان واحـدهاي مشمول حق تعيين سرنوشت 
با ايـن . اند شوند، دقيقاً تعريف نشده معيارهـايي كـه لازم اسـت در فراينـد شناسايي اعمال. شـود مطرح مي

ويـژه  توان بـه آيـين شناسـايي بـه از جمله مي. حـال در عمـل ايـن مسـئله از راههاي مختلف حل شده است
هـايي كه به صورت  هاي مجمع عمومي يا شناسايي جمعي دولت آيـين شناسايي جمعي از طريق قطعنامه

اما . يافت مشروعيت صورت اين  كه استقلال ناميبيـا و بـنگلادش بـه كردند، اشاره كرد  انفرادي عمل مي
اين نكته نيز بسيار با اهميت است، در بسياري از موارد عملكرد هاي از ملل متحد سرزده است كه به يك 
اصل يا قاعده حقوق بين الملل عنصر لازم الاجرا بودن را اضافه نموده و نشان از تاييد و وجود وفاق جامعه 
جهاني در كل درمورد آن دارد مانند ، اعلاميه جهاني حقوق بشر، قطعنامه مجمع عمومي اتحاد براي صلح و 

و لذا اينكه گفته شود اين اعلاميه ها هيچ ضمانت . همين اعلاميه مويد حق تعيين سرنوشت مردم براي خود
ميه و قطعنامه مجمع اجرايي ندارند از جهتي درست است و از جهتي نادرست، درست است چون اعلا

عمومي از لحاظ شكلي متضمن خصيصه لازم الاجرا بودن نيستند ولي از آن جهت  كه در برخي 
اعلاميه ها و قطعنامه هايي كه بر آن وفاق جمعي تعلق گرفته و يا اراده بر اجرايي نمودن يك وضعيت  (موارد

قرار گرفته شده و دولت ها و سازمان ملل و ديوان بين المللي دادگستري و   منشا اثر) وجود داشته است
دانشمندان حقوق بين الملل به عنوان مجريان و مفسران حقوق بين الملل بر صحت و منشا اثر بودن آن ها 

حليل صحه گذارده اند و نوعي خصيصه الزامي براي آن ايجاد نموده اند، بيان مطلق عدم الزامي بودن آن ها ت
به عبارت ديگر در تاريخ تحولات حقوق بين الملل اين چنين اسنادي وجود دارد كه با    صحيحي نيست، 

   .وجود شرايط شكلي آن، اما منشا آثار قرار گرفته و مي گيرند
تعيين   ها براي ملت  حق  اصلهمان طور كه ملاحضه مي شود اصل حق تعيين سرنوشت يا 

اين بحث در روابط بين المللي به عنوان دليلي براي . مللي استيك بحث مهم بين الخود  سرنوشت
واگذاري حكومت و يا خاك از يك وضعيت به وضعيت ديگر با استفاده از آراي عمومي براي محقق 

لذا بر اين . كردن خواسته ساكنان آن در اين رابطه و ايجاد موجوديت بر اين اساس، سابقه طولاني دارد
الملل براي ملت هاي تحت استعمار و شرايط درحكم آن كه در اسناد بعدي اساس صراحت حقوق بين 

منعقد شده در خلال قضاياي مطروحه راجع به توسل به حق تعيين سرنوشت تكميل مي شود براي سرزمين 
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 جزيره سيناي شبه اسراييل ، ها طرف تمامي سوي از مخاصمه ترك قراردادهاي نقض بارها از بعد 1956
 ترك مرز به كند و مي نشيني عقب عمومي مجمع توصيهه ب ازان بعدها اما ميدهد قرار تجاوز مورد را مصر

 ديگر بار خود از بهانه دفاع به اسراييل 1967 ژوين در يعني روزه 6 جنگ در. گردد بازمي 1949 مخاصمه
 و غرب در غزه نوار شامل كانال سويز باختري كناره از بخشي بار اين اما كند مي تجاوز سينا جزيره شبه به

 شرقي بخش بر بوده اردن قلمرو جز كه كرانه باختري به تجاوز در.  كند مي تصرف را جنوب در تيران تنگه
 سوريه در را جوتن مهم و استراتژيك بلندي هاي نيز و شود مسلط مي نيز نشده اشغال قبلا كه المقدس بيت
 يوم جنگ به موسوم جنگ اثناي در و 1973 اكتبر در مجددا ها بين طرف خصومت.  سازد مي خود ان از

به طوري كه ديگر سرزميني براي .  يابد مي افزايش باشد مي يهود آيين روز در ترين مقدس كه كيپور
مجمع عمومي  1993 اعلاميه براي حل اين مورد در .كشور فلسطين و مردم آن باقي نمي ماند/تشكيل دولت 

 متقابل طرفين سياسي مشروع حقوق شناسايي بر صادر گشت و خودمختار موقت دولت ترتيبات به مربوط

 شناسايي مورد را فلسطين سرنوشت مردم تعيين حق ملل سازمان عمومي مجمع گرديده كه در آن تاكيد

، اين حق را براي  194، مجمع عمومي با تصويب قطعنامه  1948دسامبر سال  11در  .است داده قرار
كشور /و به تبع آن دولت . نان به زادگاهشان به رسميت شناخته استآآوارگان فلسطيني و بازگشت 

 عضو كشورهاي. شد تشكيل الجزاير در 1988 نوامبر 15 رديد و بر اساس طرحي كه درفلسطين تشكيل گ
جدا - در ملل متحد غيرعضو ناظر وآن موجوديت به عنوان كشور دادند موافق به آن راي متحد ملل سازمان

  .با تكيه بر اعمال حق تعيين سرنوشت موجوديت يافت از دولت بودن يا نبودن آن

  قضيه و مورد كوزوو :بند اول

                                 هاي وضعيتملل كه اعمال حق تعيين سرنوشت دردرنهايت مي توان گفت كه وفق قواعد حقوق بين ال
استعماري و نيز موارد درحكم آن كه اسناد و قضا مبين وضعيت هاي چون سرزميني كه توسط بيگانه مورد 

و يا مردم سرزميني كه تحت اعمال سياست هاي نژاد پرستانه هستند مجاز تصرف قرار گرفته و اشغال شده 
مي داند، به خاطر وجود تعارضات و تناقضات حقوقي در تئوري و عمل در اين موارد مانند اين مصداق بارز 
د كه ارتباط آن ها به اين شكل است كه دولتي مي تواند از نظر قانوني اراده خود را بر دولت ديگرتحميل كن

و اين دولت با لباس قانون مجبور به تسليم دربرابر اين اراده تحميل شده است؛ اما اعمال حق تعيين سرنوشت 
بسيار  در غير اين موارد مي بايست  در موارد ديگر با موانع و اختلالات جدي مواجه است و گفتني است كه

حق تعيين سرنوشت مردم براي  محطاطانه عمل نمود چراكه موجبات استفاده متناقض از هدف و غايت
خودشان با توسل به نام آن فراهم نشود و حتي عده بسياري گفته اند كه بنا بر وضع موجود و بر اساس اصول 
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و قواعد حقوق بين الملل بهرمندي از اين حق براي غير مصاديق آن قابل تسري نيست و  مصداق بارزي كه 
كوزوو بوده كه بنا بر مطالعات انجام شده ، اين نتيجه روشن مي مي توان در اين باره ازآن ياد كرد مسئله 

مي توان گفت   بحران كوزو و تاريخچه آنشود كه اين وضعيت ، وضعيت منحصر به فردي است در مورد 
اين كشور دو ميليون نفري تا قرن چهاردهم جزيي از استان آلبانيايي تبار امپراطوري عثماني بود كه در  كه

جنگ اول بالكان توسط يوگسلاوي تصرف وضميمه آن كشور شد و برابر قانون اساسي  طي 1912سال 
شد ؛ كه  يوگسلاوي بعنوان يك استان خود مختار با اختيارات زياد و حتي با حق قانون گذاري شناخته مي

شدند كه اين خواهان استقلال خويش  1980اين اختيارات ملي گرايان آلبانيايي تبار را قانع نكرده و در سال 
از اختيارات خود مختاري  1989ها را برآن داشت كه در سال  تحركات و نيز فروپاشي يوگسلاوي ؛ صرب

استقلال از طريق همه پرسي بودند كه منجر به اين استان بكاهند و در مقابل ناسيوناليسم هاي كوزوو خواهان 
وو به صورت ناموفق خود را يك كشور ، كوزگرديد 1999الي  1998هاي  اختلافات داخلي در خلال سال

مقاومت كوزوو نسبت به سياست هاي دولت ميلسويچ به تشديد  1990در اواخر دهه . مستقل اعلام نمود
طرحي در كنفرانس  1999در سال . جنگ بين ارتش ازادي بخش كوزوو و نيروهاي دولتي منجر شد

Rambouillet  كوزوو از نيروهاي مخالف استقلال كوزوو طرح حل و فصل مربوط به دوره موقت استقلال
در . و تضمين امنيت با حضور نيروهاي ناتو پيشنهاد شد) صربستان و مونتگرو(يوگوسلاوي  جمهوري فدرال

رد شد، ناتو مواضع آن ها را مورد هدف قرار داد و  ط فدرالكه اين طرح توس زماني 1999ماه مارس 
جمهوري فدرال يوگوسلاوي تسليم و با خروج نيروهاي  1999ژوئن از جمله بلگراد، در ماه . بمباران نمود

درنتيجه شوراي امنيت تحت فصل هفتم منشور . خود از كوزوو و جايگزين شدن نيروهاي ناتو موافقت نمود
شورا دبير كل را به گماردن نهاد مدني بين المللي به منظور اسقرار دولت موقت در : بدين ترتيب اقدام نمود

در آن مردم كوزوو از استقلال قابل ملاحظه اي در دوره انتقال از جمهوري فدرال يوگوسلاوي  كوزوو كه
منتفع شوند، مجاز نمود در همين حين ايجاد و استقرار، دبير كل بايستي برتوسعه نظام دموكراتيك كه منجر 

نيز تجزيه  جريان همين اختلافات داخلي ودر. به دولت مستقل خواهد شد به صورت موقتي نظارت 
ها صورت گرفت كه جنايات جنگي ي يوگسلاوي جنايات جنگي هم بر عليه صربها و هم بر عليه كوزووئ

ها يعني ميلوسويچ دردادگاه بين المللي كيفري درلاهه رسيدگي و پيش از اتمام محاكمه  رهبر صرب
ان مورد توجه ميلوسويچ درگذشت ؛ ولي جنايات جنگي صورت گرفته بر عليه صربهاي كوزوو همچن

كه فشار هيات مذبور . ها خصوصا هيات اتحاديه اروپايي براي حاكميت قانون در كوزوو بود  برخي قدرت
به تشكيل يك  2014آوريل  23و كشورهاي اروپايي و آمريكا سبب شد كه پارلمان كوزوو در تاريخ 

 جزيره سيناي شبه اسراييل ، ها طرف تمامي سوي از مخاصمه ترك قراردادهاي نقض بارها از بعد 1956
 ترك مرز به كند و مي نشيني عقب عمومي مجمع توصيهه ب ازان بعدها اما ميدهد قرار تجاوز مورد را مصر

 ديگر بار خود از بهانه دفاع به اسراييل 1967 ژوين در يعني روزه 6 جنگ در. گردد بازمي 1949 مخاصمه
 و غرب در غزه نوار شامل كانال سويز باختري كناره از بخشي بار اين اما كند مي تجاوز سينا جزيره شبه به

 شرقي بخش بر بوده اردن قلمرو جز كه كرانه باختري به تجاوز در.  كند مي تصرف را جنوب در تيران تنگه
 سوريه در را جوتن مهم و استراتژيك بلندي هاي نيز و شود مسلط مي نيز نشده اشغال قبلا كه المقدس بيت
 يوم جنگ به موسوم جنگ اثناي در و 1973 اكتبر در مجددا ها بين طرف خصومت.  سازد مي خود ان از

به طوري كه ديگر سرزميني براي .  يابد مي افزايش باشد مي يهود آيين روز در ترين مقدس كه كيپور
مجمع عمومي  1993 اعلاميه براي حل اين مورد در .كشور فلسطين و مردم آن باقي نمي ماند/تشكيل دولت 

 متقابل طرفين سياسي مشروع حقوق شناسايي بر صادر گشت و خودمختار موقت دولت ترتيبات به مربوط

 شناسايي مورد را فلسطين سرنوشت مردم تعيين حق ملل سازمان عمومي مجمع گرديده كه در آن تاكيد

، اين حق را براي  194، مجمع عمومي با تصويب قطعنامه  1948دسامبر سال  11در  .است داده قرار
كشور /و به تبع آن دولت . نان به زادگاهشان به رسميت شناخته استآآوارگان فلسطيني و بازگشت 

 عضو كشورهاي. شد تشكيل الجزاير در 1988 نوامبر 15 رديد و بر اساس طرحي كه درفلسطين تشكيل گ
جدا - در ملل متحد غيرعضو ناظر وآن موجوديت به عنوان كشور دادند موافق به آن راي متحد ملل سازمان

  .با تكيه بر اعمال حق تعيين سرنوشت موجوديت يافت از دولت بودن يا نبودن آن

  قضيه و مورد كوزوو :بند اول

                                 هاي وضعيتملل كه اعمال حق تعيين سرنوشت دردرنهايت مي توان گفت كه وفق قواعد حقوق بين ال
استعماري و نيز موارد درحكم آن كه اسناد و قضا مبين وضعيت هاي چون سرزميني كه توسط بيگانه مورد 

و يا مردم سرزميني كه تحت اعمال سياست هاي نژاد پرستانه هستند مجاز تصرف قرار گرفته و اشغال شده 
مي داند، به خاطر وجود تعارضات و تناقضات حقوقي در تئوري و عمل در اين موارد مانند اين مصداق بارز 
د كه ارتباط آن ها به اين شكل است كه دولتي مي تواند از نظر قانوني اراده خود را بر دولت ديگرتحميل كن

و اين دولت با لباس قانون مجبور به تسليم دربرابر اين اراده تحميل شده است؛ اما اعمال حق تعيين سرنوشت 
بسيار  در غير اين موارد مي بايست  در موارد ديگر با موانع و اختلالات جدي مواجه است و گفتني است كه

حق تعيين سرنوشت مردم براي  محطاطانه عمل نمود چراكه موجبات استفاده متناقض از هدف و غايت
خودشان با توسل به نام آن فراهم نشود و حتي عده بسياري گفته اند كه بنا بر وضع موجود و بر اساس اصول 
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ها در خلال  كوزوو بر عليه صربدادگاه كيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايات ارتش آزادي بخش 
وضعيت اين به بيان آن پرداخته شد ، گفته مي شود با توجه به آنچه  .رضايت دهد  1999و  1998هاي  سال

كوزوو رسماً اعلام استقلال  2008در سال  . نيز دنباله و قسمتي از يك بازي سياسي بحران كوزوو است
استدلال  حقوق دان ها   البته برخي . شناسايي قرار دادند كشور جز روسيه و چين آن را مورد 108نمود و 

ديوان بر  2010جولاي  10دهد عليرغم راي مشورتي مورخه  بحران كوزوو نشان مي بررسي: نموده اند كه
شوراي امنيت نبوده  1244مشروعيت استقلال كوزوو ؛ استقلال آن كشور مطابق حقوق بين الملل وقطعنامه 

اما آيا واقعاً بوده يا نه نيازمن مطالعه تخصصي است  چرا كه از طرف  اقدامي سياسي بودهت واقعيااست بنا بر 
كنوني در جامعه جهاني و مفاهيم حقوق بين  هاي ديگر برخي حقوق دانان در اين باره گفته اند كه واقعيت

 بشر حقوق گفتمان روز افزون تقويت كلي طور به و انساني هاي گروه و افراد شدن مطرح از حاكي الملل

 شرايطي هر ها در دولت مطلق حاكميت از توان نمي ديگر تنها نه امروز .هستند الملل بين حقوق نظام در

مشروعيت  يا و ممنوعيت مقابل در الملل بين حقوق طرفي بي دوره   رسد مي     نظر به بلكه گفت سخن
ديگر، در غير از موارد مصرح سه گانه در اعمال  بياني به. است آمده سر نيز جانبه يك هاي جدايي حقوقي

حق تعيين سرنوشت، كه برخي گويند خارج از آن اين اعمال حق و خود مختاري و استقلال ممكن نيست، 
استثنائي كه آثار آن با  بسيار شرايطي در هايي گروه جانبه يك دربرخي موارد هم گفته مي شود كه جدايي

 و شده آنچه كه  به جدايي چاره ساز موسوم. است، ممكن است مجاز شمرده شودآثار موارد سه گانه برابر 
 از(  بنگلادش جانبه يك جدايي از قبيل مواردي در شود مي خاصي اعمال شرايط گفته شده كه در

در نهايت براساس  .شده است اعمال) ربستانص از( كوزوو و ،)سابق يوگسلاوي از(كرواسي ،)پاكستان
بسيار مفصل و  مي باشد كه نيازمند مطالعه  ه گذشت به نظر مي رسد  اين يك مورد پيچيدهبياناتي ك

موشكافانه و بررسي حقايق موجود به دور از سياسي كاري مي باشد تا به نتيجه اي روشن و مبتني بر قواعد 
حقوقي منجر شود و با وجود آنكه در اين خصوص راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري وجود دارد ، 

ه از حق تعيين سرنوشت گرفته تا عملكر هاي اما بسياري از جوانب حقوقي آن از تعارضات موجود در استفاد
خود سرانه و يك جانبه موجود در اين قضيه كه به دليل وجود برخي قسمت هاي كمتر روشن شده برخي 

اما بنا بر اين آنچه براي اين پژوهش مهم و قابل استناد مي  .اصول و قواعد حقوق بين الملل در اين زمينه است
منشور ملل  2ماده  4حال حاضر به دليل وجود اصل منع توسل به زور و بند  باشد اين است كه اكنون و در

متحد كه صراحتاً بر اين اصل تاكيد مي كند، با توسل به زور حتي براي اعمال حق تعيين سرنوشت تشكيل 
قدرت داده و استقلال كسب كرد، چراكه اگر راه هاي مشخص براي اعمال حق تعيين سرنوشت در مفهوم 
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اعطاي استقلال به سرزمين ها و مردم   1514ه بيشتر و نه كمتر وجود دارد همان طور كه در اعلاميهخود و ن
آمده است مجالي براي توسل به زور باقي نمي ماند و اگر هم گروه هايي كه نهضت  1960مستعمره مصوبه 

است و اينكه  مي شوند و در حقوق بين الملل ويژگي هاي آن ها مشخص شده آزادي بخش ملي شناخته 
قابل پيش بيني است  ... اساساً اوصاف آن ها از اهداف، نحوه سازماندهي ، افراد متشكله، سيستم عملكرد و 

و آن هم پس از به نتيجه نرسيدن همه راه ها عرفي اعمال حق تعيين سرنوشت و به عنوان آخرين راه و آن 
حقوق آن هارا ضايع مي كند و به انحا هم در چارچوب ويژه در برخورد با حكومتي كه سيستماتيك 

مختلف مانع تحقق حقوق اساسي اكثريتي مردم مورد حاكميت شان مي شوند به زور متوسل مي شوند، تا 
آن هم زمينه را براي اعمال حق تعيين سرنوشت فراهم نمايند نه اينكه به واسطه زور تشكيل قدرت دهند 

مي رسد با   ممنوعيت آن و استثنايي در آن مي باشد؛ كه به نظر نوعي مورد استثنايي در بحث توسل به زور و
اهتمام ويژه جامعه جهاني از مردم تا حكام گرفته  و به خصوص حقوقدانان و عملكرد ويژه و به جا، سازمان 
ملل متحد وفق اعمال حقوق بين الملل از اجبار دولت حاكم به رعايت حقوق مردم تحت حاكميتش و 

اب از خالي كردن شانه از اعمال حقوق حقه مردم و به طور كلي اعمال حقوق بين الملل نه كم و نه زياد اجتن
در انتها فقط ذكر مي . ديگر مجالي براي اين استثنا باقي نمانده و به عبارت ديگر سالبه به انتفاع موضوع است

 سرنوشت تعيين حق از كه ها گروه ناي شود كه برخي از صاحب نظران نيز در ادامه اين موارد مي گويند

 عنوان تحت جانبه يك جدايي حق از گردند مي   محرومو اعمال آثار اين حق به صورت فاحش،  داخلي

در اينجا بيان مي شود كه بنابر اصل ثبات مرزه ها اين جدايي چاره  شد خواهند برخوردار ساز چاره جدايي
ساز كه تازه اگر محل و مشا اثر باشد ، وچرا كه به نظر برخي اصلا در محل بحث نمي گنجد و موارد ديگر 
كه خود پژوهشي ديگر است اما اين راه حل نبايستي محل تفسير موسع گرديده و اساساً ابتدا بايستي حقايق 

شكافانه بررسي شود و در نهايت حكومت و دولت ملزم به رعايت حقوق مردم گردد و سپس اگر مو
همچنان نشد مسير اتخاذ راه هاي مسالمت آميز اعمال حق تعيين سرنوشت مردم جهت مداخله آن ها در 

حل روند حاكميت سپري شود و در نهايت با مداخله سازمان ملل متحد و و شوراي امنيت كه عهده دار 
چنين مشكلاتي هستند بر اساس حقوق بين الملل و با دوري از موازين غير حقوقي مسئله حل و فصل گردد 

كه اگر واقعا  و در صورت نرسيدن و حاصل شدن نتيجه مطلوب كه همانا اجراي حقوق بين الملل است
هدف حقوق بين  عمل شود بي ترديد ديگر مجال به چيز هاي ديگر نمي رسد  و بايد چنين باشد چراكه

نه اي مدنظر در مي توان اين دكترين جدايي چاره ساز را به عنوان گزي الملل و منشور چيزي جز اين نيست
  .استثنايي مورد توجه قرار داد موارد بسيار 

ها در خلال  كوزوو بر عليه صربدادگاه كيفري بين المللي براي رسيدگي به جنايات ارتش آزادي بخش 
وضعيت اين به بيان آن پرداخته شد ، گفته مي شود با توجه به آنچه  .رضايت دهد  1999و  1998هاي  سال

كوزوو رسماً اعلام استقلال  2008در سال  . نيز دنباله و قسمتي از يك بازي سياسي بحران كوزوو است
استدلال  حقوق دان ها   البته برخي . شناسايي قرار دادند كشور جز روسيه و چين آن را مورد 108نمود و 

ديوان بر  2010جولاي  10دهد عليرغم راي مشورتي مورخه  بحران كوزوو نشان مي بررسي: نموده اند كه
شوراي امنيت نبوده  1244مشروعيت استقلال كوزوو ؛ استقلال آن كشور مطابق حقوق بين الملل وقطعنامه 

اما آيا واقعاً بوده يا نه نيازمن مطالعه تخصصي است  چرا كه از طرف  اقدامي سياسي بودهت واقعيااست بنا بر 
كنوني در جامعه جهاني و مفاهيم حقوق بين  هاي ديگر برخي حقوق دانان در اين باره گفته اند كه واقعيت

 بشر حقوق گفتمان روز افزون تقويت كلي طور به و انساني هاي گروه و افراد شدن مطرح از حاكي الملل

 شرايطي هر ها در دولت مطلق حاكميت از توان نمي ديگر تنها نه امروز .هستند الملل بين حقوق نظام در

مشروعيت  يا و ممنوعيت مقابل در الملل بين حقوق طرفي بي دوره   رسد مي     نظر به بلكه گفت سخن
ديگر، در غير از موارد مصرح سه گانه در اعمال  بياني به. است آمده سر نيز جانبه يك هاي جدايي حقوقي

حق تعيين سرنوشت، كه برخي گويند خارج از آن اين اعمال حق و خود مختاري و استقلال ممكن نيست، 
استثنائي كه آثار آن با  بسيار شرايطي در هايي گروه جانبه يك دربرخي موارد هم گفته مي شود كه جدايي

 و شده آنچه كه  به جدايي چاره ساز موسوم. است، ممكن است مجاز شمرده شودآثار موارد سه گانه برابر 
 از(  بنگلادش جانبه يك جدايي از قبيل مواردي در شود مي خاصي اعمال شرايط گفته شده كه در

در نهايت براساس  .شده است اعمال) ربستانص از( كوزوو و ،)سابق يوگسلاوي از(كرواسي ،)پاكستان
بسيار مفصل و  مي باشد كه نيازمند مطالعه  ه گذشت به نظر مي رسد  اين يك مورد پيچيدهبياناتي ك

موشكافانه و بررسي حقايق موجود به دور از سياسي كاري مي باشد تا به نتيجه اي روشن و مبتني بر قواعد 
حقوقي منجر شود و با وجود آنكه در اين خصوص راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري وجود دارد ، 

ه از حق تعيين سرنوشت گرفته تا عملكر هاي اما بسياري از جوانب حقوقي آن از تعارضات موجود در استفاد
خود سرانه و يك جانبه موجود در اين قضيه كه به دليل وجود برخي قسمت هاي كمتر روشن شده برخي 

اما بنا بر اين آنچه براي اين پژوهش مهم و قابل استناد مي  .اصول و قواعد حقوق بين الملل در اين زمينه است
منشور ملل  2ماده  4حال حاضر به دليل وجود اصل منع توسل به زور و بند  باشد اين است كه اكنون و در

متحد كه صراحتاً بر اين اصل تاكيد مي كند، با توسل به زور حتي براي اعمال حق تعيين سرنوشت تشكيل 
قدرت داده و استقلال كسب كرد، چراكه اگر راه هاي مشخص براي اعمال حق تعيين سرنوشت در مفهوم 
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پس از بيان مطالب راجع به ماهيت و ابعاد حق تعيين سرنوشت و اين كه تصرف قهري سرزمين  و توسل به 
ير به واسطه رسيدن به استقلال، تحت شرايط خاص و در چارچوب مشخص، كه اين نتيجه زور در اين مس

را منجر شود كه اگر با توسل به زور و تصرف سرزمينشان با زور اين حق فعليت  )استقلا و خود مختاري(
لاف يافته و سپس وفق حقوق بين الملل و حقوق بشر زمينه برقراري حاكميت مستقل مهيا شود اين عمل، خ

اما اگر در اين ميان اين عمليات ها منجر به اعمال حاكميت مستقل و فعليت خواست . حقوق بين الملل نيست
مردم نگرديده و موجبات ديكتاوري ديگري فراهم شود اين عملكرد قابل دفاع نبوده و وفق حقوق بين الملل 

تعيين سرنوشت و اثر آن در  درادامه براي كامل شدن موضوع اصل حق .تاثيرات آن باطل خواهد بود
بر اساس  ده اي كه در آن انواع تشكيل دولتتشكيل قدرت بواسطه تصرف قهري سرزمين و غير آن پرون

  .حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل مشخص شده است مورد مطالعه قرار مي گيرد
  مورد و قضيه صحراي غربي: بند دوم

مستعمره اسپانيا باقي ماند و تحت  1976توسط اسپانيا استعمار شد و تا سال  1884صحراي غربي در سال 
نفري، بيشتر آنها  74900،از جمعيت  1974در سرشماري جمعيت . عنوان صحراي اسپانيا شناخته مي شد

عت بين المللي صحراي غربي كه غني از فسفات است  در توليد فسفات در صن. قبايل صحرانشين بودند
در سال . مي باشد  نيز   رقيب مهمي براي مراكش به شمار مي آيد، و بعلاوه داراي منابع ماهيگيري فراوان

، مجمع عمومي اظهار داشت كه مبارزه با استعماردر كشورمي بايستي  بر اساس اصل تعيين سرنوشت 1966
راه با موريتاني و مراكش كه كشورهاي همسايه بيان شده است، رخ دهد و اسپانيا هم 1514كه در قطعنامه 

زيرنظر سازمان ملل، با ) رفراندم(فرآيند نظرخواهي. بودند براي تعيين زودترين تاريخ ممكن دعوت شدند
پس از . رويكرد توانمندسازي جمعيت بومي كشور براي اعمال آزادانه اصل تعيين سرنوشت، برگزارگرديد

، با برگزاري نظرخواهي از مردم صحراي اسپانيا تحت نظارت سازمان ملل 1975تاخير بسيار، اسپانيا  در سال 
در اين مرحله، شاه حسن، كسي كه پيش از اين حامي اصل تعيين سرنوشت در صحراي اسپانيا . موافقت كرد

پيش از وقوع استعمار  "سند تاريخي"مدعي حق حكومت صحراي غربي براي مراكش بر اساس  1بود،
نظر به درخواست اين دو كشور، مجمع . موريتاني نيز ادعاي مشترك مشابهي داشت. اسپانيا بر اين قلمرو شد

  :از ديوان براي سوال هاي زير نظرخواهي كرد 1974عمومي در سال 

در زمان استعمار توسط اسپانيا، به كسي تعلق ) ذهب و اسلاقيه الحمراءوادي ال(آيا صحراي غربي  )1
 :؟ اگر جواب سوال اول منفي است)قلمرويي بلاصاحب(نداشته 

 چه رابطه قانوني بين اين سرزمين و پادشاهي مراكش و موريتاني وجود دارد؟ )2
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وري خلاصه اصول اساسي حاكم يادآ "در مسير توجه به اينكه آيا ديوان بايد نظر درخواست شده را بدهد، 
را ضروري دانست خلاصه هاي از نظريه ديوان در زير منتشر شده  "بر سياست استعمارزدايي مجمع عمومي

  .است
  حكم ديوانو نظريهبررسي و تحليل : بند سوم

ه براي پيشرفت روابط دوستان"، به عنوان يكي از اهداف سازمان ملل 2، بند1منشور سازمان ملل متحد ماده 
اين هدف . اشاره دارد "...بين المللي بر اساس احترام بر اصول قانوني حقوق برابر و خودمختاري مردم 

آن مقررات، ارتباط خاص و مستقيم براي مناطق غير . منشور شرح داده شده 56و  55مجددا در ماده 
 21ر مشورتي ديوان در همانطور كه با اعلام نظ. منشور مربوط است11خودمختار دارند كه مربوط به فصل 

جنوب (در مورد عواقب قانوني براي كشورهايي كه به حضور خود در جنوب آفريقا در ناميبيا  1971ژوئن 
) ثانويه(توسعه بعدي امنيت ادامه مي دهند اظهار داشت  شوراي 276با وجود قطعنامه هاي ) غربي آفريقا

طور كه در منشور ملل متحد درج شده، اصل  همانحقوق بين الملل درباره سرزمين هاي غيرخودمختار، 
ديوان بايد به تغييراتي ...  :در ادامه اظهار داشت .تعيين سرنوشت را براي همه آن ها اجراشدني ساخته است 

كه در نيم قرن اخير رخ داده است، توجه كند و بر اساس منشور سازمان ملل و قوانين عرفي، تفسير آن نمي 
در حوزه اي مربوط به پس ديوان نتيجه گيري كرد كه   .قانون باقي بماند) تغييرات(پيشرفتتواند بي تاثير از

دادرسي حاضر، در پنجاه سال گذشته ، همانطور كه در بالا ذكر شد، پيشرفتهاي مهمي را به ارمغان آورده 
تماد ويژه به استقلال و مي گذاشت كه هدف نهايي دغدغه مردم از اع اين پيشرفتها كمي شك باقي .بود

در اين زمينه، در جاي ديگر، مجموعه قوانين سازمان ملل به طور قابل توجهي . اصل تعيين سرنوشت بوده
قطعنامه . توسعه داده شده و اين ديوان اگر صادقانه نقش خود را ايفا كند، ممكن است ناديده گرفته نشود

نتيجه آن ايجاد  1960ي را فراهم كرد كه تا سال پايه هاي فرايند استعمارزداي  1514مجمع عمومي 
اين تكميل كننده برخي از ابعادش به وسيله . كشورهاي زيادي بود كه امروز عضو سازمان ملل هستند

سه راه براي به اين ترتيب كه  .است، كه به اقدامات اخير استناد كرده بود 1541قطعنامه مجمع عمومي 
  . غيرمسـتقل تعريف كردخودمختـاري كامـل سـرزمينهـاي 

همزمان، برخي از مفاد به ن انديشيد، يعني قطعنامه دوم براي سرزمين هاي غيرخودمختار به بيشتر از يك امكا
اعلام مي   1541قطعنامه  7پس اصل . تاثير داشت 1514ايجاد شدن ويژگي اصل تعيين سرنوشت در قطعنامه 

د و داوطلبانه مردم يك سرزمين كه دغدغه بيان كردن از طريق اتحاد آزاد بايد نتيجه انتخاب آزا ": كند كه
اعلام مي كند كه  1541قطعنامه  7 مجدداً، اصل ".فرآيندهاي اطلاع رساني و دموكراتيك را دارند باشد

پس از بيان مطالب راجع به ماهيت و ابعاد حق تعيين سرنوشت و اين كه تصرف قهري سرزمين  و توسل به 
ير به واسطه رسيدن به استقلال، تحت شرايط خاص و در چارچوب مشخص، كه اين نتيجه زور در اين مس

را منجر شود كه اگر با توسل به زور و تصرف سرزمينشان با زور اين حق فعليت  )استقلا و خود مختاري(
لاف يافته و سپس وفق حقوق بين الملل و حقوق بشر زمينه برقراري حاكميت مستقل مهيا شود اين عمل، خ

اما اگر در اين ميان اين عمليات ها منجر به اعمال حاكميت مستقل و فعليت خواست . حقوق بين الملل نيست
مردم نگرديده و موجبات ديكتاوري ديگري فراهم شود اين عملكرد قابل دفاع نبوده و وفق حقوق بين الملل 

تعيين سرنوشت و اثر آن در  درادامه براي كامل شدن موضوع اصل حق .تاثيرات آن باطل خواهد بود
بر اساس  ده اي كه در آن انواع تشكيل دولتتشكيل قدرت بواسطه تصرف قهري سرزمين و غير آن پرون

  .حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل مشخص شده است مورد مطالعه قرار مي گيرد
  مورد و قضيه صحراي غربي: بند دوم

مستعمره اسپانيا باقي ماند و تحت  1976توسط اسپانيا استعمار شد و تا سال  1884صحراي غربي در سال 
نفري، بيشتر آنها  74900،از جمعيت  1974در سرشماري جمعيت . عنوان صحراي اسپانيا شناخته مي شد

عت بين المللي صحراي غربي كه غني از فسفات است  در توليد فسفات در صن. قبايل صحرانشين بودند
در سال . مي باشد  نيز   رقيب مهمي براي مراكش به شمار مي آيد، و بعلاوه داراي منابع ماهيگيري فراوان

، مجمع عمومي اظهار داشت كه مبارزه با استعماردر كشورمي بايستي  بر اساس اصل تعيين سرنوشت 1966
راه با موريتاني و مراكش كه كشورهاي همسايه بيان شده است، رخ دهد و اسپانيا هم 1514كه در قطعنامه 

زيرنظر سازمان ملل، با ) رفراندم(فرآيند نظرخواهي. بودند براي تعيين زودترين تاريخ ممكن دعوت شدند
پس از . رويكرد توانمندسازي جمعيت بومي كشور براي اعمال آزادانه اصل تعيين سرنوشت، برگزارگرديد

، با برگزاري نظرخواهي از مردم صحراي اسپانيا تحت نظارت سازمان ملل 1975تاخير بسيار، اسپانيا  در سال 
در اين مرحله، شاه حسن، كسي كه پيش از اين حامي اصل تعيين سرنوشت در صحراي اسپانيا . موافقت كرد

پيش از وقوع استعمار  "سند تاريخي"مدعي حق حكومت صحراي غربي براي مراكش بر اساس  1بود،
نظر به درخواست اين دو كشور، مجمع . موريتاني نيز ادعاي مشترك مشابهي داشت. اسپانيا بر اين قلمرو شد

  :از ديوان براي سوال هاي زير نظرخواهي كرد 1974عمومي در سال 

در زمان استعمار توسط اسپانيا، به كسي تعلق ) ذهب و اسلاقيه الحمراءوادي ال(آيا صحراي غربي  )1
 :؟ اگر جواب سوال اول منفي است)قلمرويي بلاصاحب(نداشته 

 چه رابطه قانوني بين اين سرزمين و پادشاهي مراكش و موريتاني وجود دارد؟ )2
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ادغام بايد نتيجه بيان آزادانه خواسته هاي مردم آن سرزمين با دانش : ادغام بايد در شرايط زير صورت گيرد
تغيير وضعيتشان انجام شود، خواسته هاي آنها از طريق فرايندهاي اطلاع رساني و دموكراتيك بيان كامل از 

سازمان ملل زمانيكه لازم بداند مي تواند بر . شده باشد، بي طرفانه و بر اساس حق راي همگاني هدايت شود
كشور هم تصرف /ك دولتبه بيان بهتر در مورد ادغام سرزمين ها تحت نام ي. اين فرايندها نظارت كند

قهري سرزمين نمي تواند منشا اثر قرار بگير و در اين باره نياز به يك راه حل وفق حقوق بين الملل مثلاً 
   .استفاده از ابزار هاي دموكراتيك است

ضداستعمار  ژهيو تةيسازمان ملل متحد، كم يمجمع عموم ها، هياعلام نيدو سال بعد از صدور ا
  .هـا نظارت كند قطعنامـه نيا يكرد تا بر اجرا سيتأس را) يياستعمارزدا(

اعلاميه اصول حقوق بين الملل، علاقمند به روابط دوستانه و همكاري ميان  "مجمع عمومي،   2625قطعنامه  
اشاره به فرصت هاي ديگر در كنار استقلال، اتحاد يا ...  ".دولت ها مطابق با منشور سازمان ملل است

اما با انجام چندباره آن نياز اساسي بررسي دغدغه هاي مردم مورد توجه قرار مي . يكپارچگي دارد
منظور  –اعتبار اصل حق تعيين سرنوشت ، به عنوان نياز بذل توجه به بيان آزادانه خواسته هاي مردم .گيرد

ه سياست مردم تحت استعمار، يا شبيه به آن يعني تحت اشغال خارجي و بيگانه يا تحت رژيم حاكم عامل ب
يق سه گانه اختلاف نظر هاي نژادپرستانه و آپارتايد و يا در حكم آن كه در شامليت مصاديق بيش از مصاد

پس از بيان مطالب راجع به ماهيت و ابعاد حق تعيين سرنوشت و اين كه تصرف . تعبير شده استوجود دارد
شرايط خاص و در چارچوب  قهري سرزمين  و توسل به زور در اين مسير رسيدن به استقلال، تحت

مشخص، كه اين نتيجه را منجر شود كه اگر با توسل به زور و تصرف سرزمينشان با زور اين حق فعليت يافته 
و سپس وفق حقوق بين الملل و حقوق بشر زمينه برقراري حاكميت مستقل مهيا شود اين عمل، خلاف 

ها منجر به اعمال حاكميت مستقل و فعليت خواست  اما اگر در اين ميان اين عمليات. حقوق بين الملل نيست
وري ديگري فراهم شود اين عملكرد قابل دفاع نبوده و وفق حقوق بين تمردم نگرديده و موجبات ديكتا
  .الملل تاثيرات آن باطل خواهد بود

 نتيجه گيري
نمود كه اين حق به بر اساس مطالعه ابواب و ابعاد مختلف حق تعيين سرنوشت، مي توان چنين نتيجه گيري 

سبب ويژگي هاي ماهوي و اهميت آن از جنبه هاي مختلف مانند اهميت ذاتي آن، اهميتي كه از جانب 
حقوق بشر بر آن مترتب مي شودو همين طور اهميتي كه اجراي مطلوب و استحكام ساير قواعد و تاثيرات 

تصرف قهري سرزمين و حفظ و  حقوق بين الملل همچون منع توسل به زور به صورت مطلق و ممنوعيت
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استحكام صلح و امنيت بين المللي در كنار افزايش اعتباري قواعد حقوق بين المللي ديگر؛ از جمله اصول 
بنيادين حقوق بين الملل مي باشد و ترديد در لزوم رعايت آن وفق قواعد حقوق بين الملل كاري بي هوده و 

ين سرنوشت مردم براي خودشان ضمن اهميت و لازم به اين ترتيب اصل حق تعي. نادرست مي باشد
الجرابودن آن وفق ماهيت آن در عرصه عمل و منشا اثر قرار گرفتن موجبات احقاق حقوق مردمي را فراهم 
مي آورد كه به دلايلي تا اين زمان از حقوق شان محروم گشته بودند، به بيا ديگر اين اصل حق تعيين 

است هاي نادرست و در تضاد با حقوق بين الملل مانند ادامه وضعيت هاي سرنوشت است كه مانع ادامه سي
استعماري و وضعيت هايي مانند تجاوز و اشغالسرزمين و مردم ساكن در آن توسط بيگانه و ادامه سياست 
هاي تبعيض نژادي مي شود، با اعمال اين حق و اثر گذاري آن، بسياري از نقض هاي بعدي مانند توسل به 

جنگ، جنايت جنگي، و موارد از اين دست كه براي رهايي از و غلبه بر سياست هاي نادرست زور و 
داد و  استعماري و نژادپرستانه و يا ناعادلانه از طرف اشغالگر از سمت مردم تحت اين سياست ها زخ مي

ز آن ها جلوگيري ممكن بود بعد ها هم بسيار فزاينده رخ دهد، به طرز قابل ملاحظه اي كاهش يافته و از برو
به علاوه قضايا و اسنادي كه مورد مطالعه قرار گرفت نيز مبين تاييد اهميت اين حق به عنوان يك . مي شود

اصل بنيادين در حقوق بين الملل و لازم الاجرا بودن آن و تعلق اراده مجريان حقوق بين الملل و تابعان فعال 
ان طور كه مي بينيم اين اصل وفق يك اعلاميه داراي اثر هم. آن براي ترتيب اثر بخشيدن به آن مي باشد

حقوقي گشته است، يعني همان طور كه بيان شد با وجود عدم خصيصه الزام آور بودن اعلاميه ، اما به جهت 
ماهيت اين حق و تعلق اراده با وفاق جمعي براي اثر گذاري آن وفق حقوق بين الملل، اجراي آن الزامي 

هم اين است كه هدف اعمال حق تعيين سرنوشت دخالت واقعي مردم و خواست آن ها است، ديگر نكته م
براي انتخاب حاكميت و سياست هاي حاكمه بر خودشان است و در اين مسير نبايستي به نام حق تعيين 
سرنوشت وضعيت هايي در تضاد با آن و مانند وضعيت هاي حكمراني ديكتاتوري جايگزين وضعيت 

 موارد از غير شود كه در همچنين با مطالعه اسناد و قضايا مربوطه اين نتيجه حاصل مي. گرددنامطلوب پيشين 
يعني در وضعيت هاي استعماري و تحت اشغال بيگانه و يا در  سرنوشت، تعيين حق اعمال در گانه سه مصرح

تا اتخاذ  سرزمين هاي تحت اعمال سياست هاي تبعيض نژادي حتي اگر در مقام تئوري ممكن باشد اما
 مردم حقوق رعايت به زير پا گذارنده حق تعيين سرنوشت، ملزم دولت و تمهيداتي مانند اين كه حكومت

 حاكميت روند در ها آن مداخله در مردم سرنوشت تعيين حق اعمال آميز مسالمت هاي راه نشد اگر و گردد
 مشكلاتي چنين حل دار عهده كه امنيت شوراي و ملل سازمان و متحد ملل مداخله با نهايت در و شود سپري

ادغام بايد نتيجه بيان آزادانه خواسته هاي مردم آن سرزمين با دانش : ادغام بايد در شرايط زير صورت گيرد
تغيير وضعيتشان انجام شود، خواسته هاي آنها از طريق فرايندهاي اطلاع رساني و دموكراتيك بيان كامل از 

سازمان ملل زمانيكه لازم بداند مي تواند بر . شده باشد، بي طرفانه و بر اساس حق راي همگاني هدايت شود
كشور هم تصرف /ك دولتبه بيان بهتر در مورد ادغام سرزمين ها تحت نام ي. اين فرايندها نظارت كند

قهري سرزمين نمي تواند منشا اثر قرار بگير و در اين باره نياز به يك راه حل وفق حقوق بين الملل مثلاً 
   .استفاده از ابزار هاي دموكراتيك است

ضداستعمار  ژهيو تةيسازمان ملل متحد، كم يمجمع عموم ها، هياعلام نيدو سال بعد از صدور ا
  .هـا نظارت كند قطعنامـه نيا يكرد تا بر اجرا سيتأس را) يياستعمارزدا(

اعلاميه اصول حقوق بين الملل، علاقمند به روابط دوستانه و همكاري ميان  "مجمع عمومي،   2625قطعنامه  
اشاره به فرصت هاي ديگر در كنار استقلال، اتحاد يا ...  ".دولت ها مطابق با منشور سازمان ملل است

اما با انجام چندباره آن نياز اساسي بررسي دغدغه هاي مردم مورد توجه قرار مي . يكپارچگي دارد
منظور  –اعتبار اصل حق تعيين سرنوشت ، به عنوان نياز بذل توجه به بيان آزادانه خواسته هاي مردم .گيرد

ه سياست مردم تحت استعمار، يا شبيه به آن يعني تحت اشغال خارجي و بيگانه يا تحت رژيم حاكم عامل ب
يق سه گانه اختلاف نظر هاي نژادپرستانه و آپارتايد و يا در حكم آن كه در شامليت مصاديق بيش از مصاد

پس از بيان مطالب راجع به ماهيت و ابعاد حق تعيين سرنوشت و اين كه تصرف . تعبير شده استوجود دارد
شرايط خاص و در چارچوب  قهري سرزمين  و توسل به زور در اين مسير رسيدن به استقلال، تحت

مشخص، كه اين نتيجه را منجر شود كه اگر با توسل به زور و تصرف سرزمينشان با زور اين حق فعليت يافته 
و سپس وفق حقوق بين الملل و حقوق بشر زمينه برقراري حاكميت مستقل مهيا شود اين عمل، خلاف 

ها منجر به اعمال حاكميت مستقل و فعليت خواست  اما اگر در اين ميان اين عمليات. حقوق بين الملل نيست
وري ديگري فراهم شود اين عملكرد قابل دفاع نبوده و وفق حقوق بين تمردم نگرديده و موجبات ديكتا
  .الملل تاثيرات آن باطل خواهد بود

 نتيجه گيري
نمود كه اين حق به بر اساس مطالعه ابواب و ابعاد مختلف حق تعيين سرنوشت، مي توان چنين نتيجه گيري 

سبب ويژگي هاي ماهوي و اهميت آن از جنبه هاي مختلف مانند اهميت ذاتي آن، اهميتي كه از جانب 
حقوق بشر بر آن مترتب مي شودو همين طور اهميتي كه اجراي مطلوب و استحكام ساير قواعد و تاثيرات 

تصرف قهري سرزمين و حفظ و  حقوق بين الملل همچون منع توسل به زور به صورت مطلق و ممنوعيت
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واقعا بر  اگر كه گردد فصل و حل مسئله حقوقي غير  موازين از دوري با و الملل بين حقوق اساس بر است
  .رسد نمي ديگر از جمله جدايي چاره ساز هاي چيز به مجال ديگر ترديد بي شود عمل اين اساس
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